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  چكيده
به  شربرخورداري از يك دادرسي منصفانه از جمله حقوق اوليه بشر بوده كه در اسناد بين المللي حقوق ب

اري هاي حقوق داخلي نيز به نوبه خود مجموعه اصول و مقرراتي را براي برقرنظام. است شدهآن اشاره 

است كه اصول حاكم بر دادرسي عادلانه مجموعه اصول و مقرراتي . انددادرسي عادلانه برقرار داشته

ز آن تحت عنوان اين اصول تضمين كننده آن چيزي است كه ا. باشدتضمين كننده حقوق متهم مي

 مبناي بر كه اسلامي گذاري قانون نظام در متهم حقوق. شودميدادرسي عادلانه يا دادرسي منصفانه ياد 

 و احكام مجموع از: است عبارت، شده ريزي پايه قضايي امنيت و اصل عدالت، انساني كرامت اصل

مستوجب  حرام فعل ترك يا فعل كه كسي از را اي مفسده كه مقدس شارع ياز ناحيه شرعي اصول

در اين راستا . سازدمي او متوجه را مصلحتي كه اين يا و كندمي دفع، شده داده نسبت او به مجازات

با استفاده از روش  منصفانه دادرسي تحقق در كيفري دادرسي آيين پژوهش حاضر با هدف بررسي

   .تحليلي صورت گرفته است –اسنادي و به روش توصيفي  -كتابخانه اي

  منصفانه، حقوق متهم.  كيفري، دادرسي دادرسي آيين كليدي:هايواژه
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  مقدمه

 بيرون و درون در يرسيدگ و دادرسي انواع در »منصفانه دادرسي« مفهوم گسترش و ظهور اخير هايدهه در

 تبديل دعاوي به رسيدگي هرگونه مشروعيت شاخص و معيار حتي و بنيادين ايمؤلفه به قضايي دستگاه

 و اصول، هاآن نظارتي هادهاين آراي و الملليبين اسناد از تأسي به حقوقي هاينظام اكثر است و در شده

 در. است رفتهگ قرار شناسايي مورد و يافته راه نيز كشورها داخلي حقوق به منصفانه دادرسي تضمينات

 صرف نه و است جدي و مؤثر نحو به دادرسي تضمينات رعايت بودن واقعي، دارد اهميت آنچه، واقع

 با) ايمنطقه رتينظا نهاد يك عنوان به( بشر حقوق اروپايي ديوان كه امري آن؛ تشريفاتي و شكلي رعايت

آنچه كه  است دهبو موفق آن انجام در زيادي حد تا بشر حقوق اروپايي كنوانسيون ٦ ماده از خود تفسير

 تحقق رد كيفري دادرسي آيين ز بررسيا عبارت است دهدميموضوع اصلي اين تحقيق را تشكيل 

  . منصفانه دادرسي

  

  روش شناسي
اسنادي  -ايكتابخانه ها از نوعبردي و از حيث نحوه گردآوري دادهپژوهش حاضر به لحاظ هدف كار

رهاي خصصي و مرتبط و جستجوگمنابع ت، ي تحقيقات و مطالعات ساير پژوهشگرانباشد و با مطالعهمي

  . مورد نياز گردآوري شده استاينترنتي اطلاعات 

  

  اصول تضمين كننده عملكرد در دادرسي
  حق برخورداري از يك محكمه ي مستقل . ١-٣

يكي از بنيادي ترين حق ها و از اصول دادرسي عادلانه حق برخورداري از محكمه ي مستقل است. اين حق 

، بدين نحو ١٩٤٧هاني حقوق بشر ي جاعلاميه ١٠ي زديك دارد، در مادهكه با بي طرفي قاضي ارتباط ن

هر كس در تعيين حقوق و تعهدات خويش و هرگونه اتهام جزايي اي كه به او وارد شود، « مقرر شده است:

» ادگاه مستقل و بي طرف داردبا مساوات كامل، حق برخورداري از دادرسي منصفانه و علني را در د

 گويد:اسلامي ايران نيز در اين باره ميوري قانون اساسي جمه ١٣٤اصل . )١٠ي ماده، ١٣٨٠رضايي؛(

تواند به منظور دادخواهي به دادگاه هاي صالح رجوع دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هركس مي«

توان از ها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمياد ملت حق دارند اين گونه دادگاهكند. همه ي افر

قانون اساسي، قوه  ١٥٦و به موجب اصل »جعه به آن را دارد منع كرددادگاهي كه به موجب قانون حق مرا

قضاييه، قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسوول تحقق بخشيدن به عدالت. . . 

قانون  ١٦١اصل ( شوداست. از اين رو، اعمال قويه قضاييه به وسيله ي دادگاه هاي دادگستري انجام مي

تواند حكم دادگاه را تغيير دهد يا از اجراي آن نمي مقام رسمي يا سازمان يا اداره ي دولتي و هيچ )اساسي

 دارد . اصل استقلال محكمه ريشه در اصل تفكيك قوا)قانون آيين دادرسي مدني ٨ يمادهد (جلوگيري كن
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  ٥٩ /بررسي آيين دادرسي كيفري در تحقق دادرسي منصفانه 

 
) (sriovuop sed noitarapes al ed eiroeht aL  است: قانون اساسي مقرر شده  ٥٧كه در اصل

اين قوا . . . . . قوه ي مجريه و قوه ي قضاييه، قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از:قوه ي مقننه

در واقع تمهيدي براي محو استبداد، دفاع از آزادي مردم، مقابله با «اصل تفكيك قوا  ؛)مستقل از يكديگرند

ما فوق همه كس ه ي حكامي است كه خود را فساد و سوءاستفاده از قدرت و متلاشي ساختن اقتدار فشرد

. حق نسبت به برخورداري از محكمه ي مستقل )٤ش ، ٨ص  ١٣٧٩هاشمي؛(» اندكردهو همه چيز تصور مي

ق دارند همه ي اشخاص ح« كنوانسيون اروپايي حقوق بشر نيز پيش بيني شده است: ٦ي و بي طرف در ماده

ستقل و بي طرف، كه طبق موازين قانوني ايجاد شده باشد، به طور ي يك دادگاه مكه به دعوايشان به وسيله

منصفانه، علني و در مهلتي معقول رسيدگي شود. دادگاه مزبور بايد چه در خصوص اعتراضات مربوط به 

حقوق و الزامات مدني اشخاص و چه درباره ي صحت هر نوع اتهام وارد بر آنان، در امور كيفري، اتخاذ 

از سوي . )٣٢٤ص ، ١٣٨٣نقل از آشوري؛ (» ي دادگاه بايد به طور علني اعلام شود. . . تصميم نمايد. را

نيز به صراحت مورد تاكيد واقع  ١٩٦٦ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي  ٤١ي ديگر اين حق در ماده

به همه در مقابل دادگاه ها و ديوان هاي دادگستري مساوي هستند. هر كس حق دارد كه « شده است:

دادخواهي او منصفانه و علني در يك دادگاه صالح و مستقل و بي طرف تشكيل شده، طبق قانون رسيدگي 

بشود و آن دادگاه درباره ي حقانيت اتهامات جزايي عليه او يا اختلافات راجع به حقوق و الزامات او در 

يات اساسي دموكراسي در شود به يكي از مقتضاين حق موجب مي »امور مدني اتخاذ تصميم نمايد. . . 

ي اين تساوي ادامه خود مساوي باشند؛عرصه ي دادرسي توجه شود و همه ي مردم در ابتدايي ترين حقوق 

برابري سياسي شهروندان در جامعه است كه به برابري طرفين در دادرسي منتهي مي گردد؛امروز برابري 

ح هاي قابل استفاده ي طرفين و برابري در برابري سلا دادرسي در سه حوزه قابل بررسي است: طرفين در

برابر قواعد و قوانين حاكم بر ماهيت دعوا و قواعد دارسي و برابري در نتايج دادرسي هايي كه از لحاظ 

 . )Rubenstein. ,2001p 4, 13( دحكم و موضوع يكسان هستن

ق مورد استماع قرار گرفتن آلمان به عنوان ح حق برخورداري از محكمه ي مستقل در قانون حقوق بنيادين

مقرر گرديده است. در اين كشور اگر از آن حق تخطي شود و تمام طرق شكايت از  ١٠٣ي ماده ١در بند 

تواند جهت احقاق حق خود در دادگاه فدرال قانون اساسي شكايتي بر پايه ي آرا استيفا گردد، ذينفع مي

ار گرفتن تا حدودي جزئي تر از حق دست يابي به حقوق اساسي طرح نمايد. اگر چه حق مورد استماع قر

محكمه است، ولي دادگاه قانون اساسي اين كشور با گسترش دادن تضمينات مقرر در قانون بنيادين، حق 

 .Ferrand 2000( تدست يابي موثر به يك محكمه و حق حمايت قضايي موثر را نيز شناسايي نموده اس

P 352( .اند:سندگان گفتهمعنا كه برخي از نوي قانون اساسي، بدان ١٣٤صل در كشور ما به رغم وجود ا 

مقررات تشكيل محاكم، استخدام، نصب و عزل قضات، تخلفات و تعقيب انتظامي قاضي و دادرسي به «

كيفيتي تدوين گرديده، كه، در صورت اجراي دقيق آنها، بي طرفي قاضي و تا حدود زيادي استقلال او 

ي اجراي اين حقوق رسد تضمين شايستهولي، به نظر مي )٢٢٣ش ، ١٢٦ص ، ١٣٨١شمس؛(» تضمين گردد
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جز با وجود نهادهايي همچون دادگاه قانون اساسي و دادگاه هاي فراسرزميني همچون دادگاه حقوق بشر 

ي نخست به دليل ضعف تشكيلات قضايي كشور در اجراي عدالت و چه، در وهله اروپايي، ممكن نيست؛

وقت مناسب براي  هاي مسلط و فائق بر جريان امور، دادگاه هابان رجوع در محاكم و كاستيبي پناهي اربا

بررسي و توجه به حقوقي همچون حق دستيابي عادلانه به محكمه را ندارد، و از سوي ديگر، اين نقاط 

يي ضعف موجب گرديده است ديوان عالي كشور كه مطابق قانون پاسدار اجراي قانون در تشكيلات قضا

هاي ماهوي در شعب تشخيص از جمله رسيدگي- دور از شأن به اوهاي به است، به دليل اعطاي صلاحيت

تاكنون فرصتي، حتي  -١٣٨٢اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب  ١٨ي موضوع ماده

مستقل بودن  ت.حكمه ي مستقل و بي طرف نيافته اساندك، براي صدور راي درباره ي حق دستيابي به م

يكنواخت سازي حقوق خصوصي محكمه در اصول فراملي آيين دادرسي مدني كه مشتركا توسط موسسه 

جهت تبديل شدن به كنوانسيوني در آينده نوشته شده است، به عنوان اولين  ي حقوقي آمريكاو موسسه

اين اصل در بند يك  اصل در كنار بي طرفي و صلاحيت دادگاه و قضات آن مورد توجه قرار گرفته است.

دادگاه و اعضاي آن بايد براي حل وفصل دعاوي « گويد:ره استقلال دادگاه و اعضاي آن ميخود دربا

مطابق جهات حكمي و موضوعي، استقلال قضايي داشته باشند كه شامل رهايي از فشارهاي داخلي و 

تباط تنگاتنگ دارند ولي اگرچه استقلال محكمه و بي طرفي دادرس با يكديگر ار». شودخارجي مي

همانطوري كه در شرح اصول فراملي دادرسي مدني فوق الذكر آمده است، استقلال محكمه را بايد به طور 

نوعي ارزيابي نمود و بدين ترتيب دادگاهي مستقل است كه از ساير قواي حاكمه و طرفين دعوا يا به 

ط به پرونده رسيدگي كند. اين امر در راي عبارتي فشارهاي داخلي و خارجي جدا باشد و در اين شراي

ي انتخاب و مدت مأموريت اعضاي بايد به شيوه دادگاه اروپايي حقوق بشر نيز، مذكور افتاده است:

وجود تضمينات در برابر فشارهاي بيروني و اطمينان از اينكه تعلق خاطر به استقلال وجود دارد يا  [دادگاه]؛

  ». خير توجه كنند

 
  اصل بي طرفي در دادرسي كيفريرعايت . ٢-٣

بي طرفي محكمه از لحاظ عيني، في الجمله، بدين معناست كه دادرس در پرونده ي متنازع فيه قبلا 

 ؛س)در خصوص ايراد رد دادر ١٣٧٩قانون آيين داردسي مدني مصوب  ٩١ يمادهد (اظهارنظر نكرده باش

دادگاه بايد بي طرف باشد قاضي يا « گويد:باره ميبند سوم از اصل يكم آيين دادرسي فراملي نيز در اين 

ديگر اشخاصي كه صلاحيت اتخاذ تصميم دارند بايد در صورتي كه دلايل متعارفي درباره ايجاد ترديد 

نسبت به بي طرفي آنها وجود دارد در اقدامات دادگاه شركت نكنند. حقوق مقر دادگاه بايد آيين عادلانه و 

در اين فرض بي طرفي به ويژگي هاي ». ي طرف نبودن دادگاه پيش بيني كندموثري براي اعتراض به ب

در اهميت بي طرفي محكمه . )٣٣٤ص ، ١٣٨٣ آشوري؛( شودساختاري و عملكردي دادگاه متمركز مي

همين بس است كه عده اي معتقدند بي طرفي دادرس شرط لازم، بلكه كافي دادرسي عادلانه و صحيح 
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كند اثر رايي رخي از استادان چنين اعتقاد دارند كه بي طرفي دادرس ايجاب مياست، و از ديگر سوي، ب

 كاتوزيان؛د (طرفين دعوا و قائم مقامان آنها واجد اثر باش كند نسبي بوده و فقط نسبت بهكه صادر مي

شود كه قاضي نبايد خود به . بي طرفي دادرس در واقع از اين انديشه سيراب مي)٣٠ش ، ٥٤ص ، ١٣٨٣

ها دلالت و راهنمايي كند؛از اين رو، معلوماتي كه او شخصا قبل از طرح دعوا در هوان شاهدي در پروندعن

زيرا در اين صورت قاضي به  تواند در محاكمه عدليه موجب صدور حكم شود؛نمي« آن باره داشته است

رسد علم قاضي تنها مياز سوي ديگر، به نظر . )٧٢ص ، بي تا بروجردي عبده؛(» منزله شاهد تلقي شود. . . 

در صورتي كه از راه تمسك به عدله قانوني و در چهارچوب اصول راهبردي دادرسي حاصل شده باشد، 

زيرا علم قاضي محصول دليل است و در نظامي كه ادله قانوني حاكم باشد و آثار و  معتبر خواهد بود؛

اصل از شيوه هايي كه از دلايل قانوني ارزش اثباتي هر يك از ادله در قوانين مشخص گرديده است علم ح

به شمار نمي آيد براي قضاوت ارزشي ندارد از اين منظر به هر ميزان كه علم و دانش قاضي نسبت به مسائل 

حكمي دعوي تكليف و واجب است، به همان اندازه عمل به علم شخصي در مسائل موضوعي دعوا مذموم 

ي جانبداري است. دادرسي كه به دانسته هاي خود از به بيراهه و مايه ي استبداد و دادرسي و فرو غلتيدن

كند و به تدريج استغناي او از دليل ملكه كند، نه از طرفين، بلكه از خود جانبداري ميوقايع دعوا اعتماد مي

ردد كه كار او به غيب گويي گته ي ظن حاصل از شم قضايي خود ميذهني وي شده و آنچنان شيف

ي بايد شخصي و نسبي باشد ليكن نحوهود تا به قضاوت. بدين ترتيب، اگر چه راي دادگاه شتر مينزديك

عمل و شيوه ي رسيدگي آن بايد هر چه بيشتر نوعي و قابل نظارت توسط مراجع بالاتر باشد. از اين رو، 

بر رسيدگي  در كليه ي امور حقوقي، دادگاه علاوه« گويد:قانون آيين دادرسي مدني را كه مي ١٩٩ي ماده

، »به دلايل مورد استناد طرفين دعوا، هرگونه تحقيق يا اقدامي كه براي كشف حقيقت لازم باشد، انجام دهد

بايد به نحوي تفسير نمود كه استفاده از آن موجب تخطي از اصول بنيادين دادرسي مانند اصل رعايت 

براي ديدن معنا و ا (ضوعات دعوحقوق دفاعي و اصل تقابل طرفين و اصل تسلط طرفين به جهات و مو

و اصل بي  )٧٧تا  ٥٣صص ، ١٣٨٤ ؛ك: محسني و پورطهماسبي فرد. قلمرو و چگونگي اجراي اين اصل ر

  طرفي و. . . نشود. 

وانگهي اثر ديگر بي طرفي، ممنوعيت قاضي از تحصيل دليل به نفع طرفين است و تحصيل دليل توسط 

خواه به قصد  را دارد با هر انگيزه اي كه باشد مذموم است؛دادرسي كه اختيار صدور حكم قاطع دعوا 

هر دو انحراف از بي طرفي  ياري رساندن به طرف ضعيف در دعوا انجام شود يا به شوق رسيدن به حقيقت؛

قانون مزبور به منظور مراعات اصل احترام به حقوق  ٢٠١ي است. بر اين پايه است كه قانونگذار در ماده

كند تاريخ و محل رسيدگي و تحقيقات را، جز در مواردي كه بل، دادرس را ملزم ميدفاعي و اصل تقا

آن دلايلي را  ٢٠٠ي قانون ترتيب ديگري مقرر كرده است، به طرفين اطلاع دهد و درنهايت به موجب ماده

ن ترتيب، بپذيرد كه طرفين متقابلا عليه يكديگر ارائه كرده اند و موثر در تصميم نهايي دادگاه است. بدي

، در اين ماده به »هرگونه تحقيق و اقدامي كه براي كشف حقيقت لازم باشد. . . «. . .  مقصود از عبارت
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  * * * * * * * * * * *                                                                 ١٣٩٧  بهار .بيستم شماره .سال دوم .مطالعات حقوق/  ٦٢

 
آن قانون كه به دلايل غير اختلافي بين طرفين و تحقيقات موثر در تصميم نهايي نظر  ٢٠٠ي قرينه ي ماده

ف حقيقت و نيل به حل و فصل واقعي دارد، تحقيقات و اقداماتي است كه قانونا قابل پذيرش و در كش

پيش  ١٣١٨قانون آيين دادرسي مدني سابق مصوب  ٣٥٨ي دعاوي موثراند. راه حلي كه با درايت در ماده

هيچ دادگاهي نبايد راي اصحاب دعوا تحصيل دليل كند، بلكه فقط به دلايلي كه اصحاب « بيني شده بود:

. تحقيقاتي كه دادگاه براي كشف امري در خلال دادرسي كنددعوا تقديم يا اظهار كرده اند رسيدگي مي

ي پرونده مربوط به دادرسي ها و مسجلين اسناد و ملاحظهگواهلازم بداند، از قبيل معاينه ي محل، تحقيق از 

قانون آيين دادرسي مدني جديد فرانسه نيز در  ١٠ي اين قاعده در ماده». و امثال اينها تحصيل دليل نيست

قاضي قادر است به تشخيص خود به هرگونه ترتيب تحقيقي « ول دادرسي پيش بيني شده است:راستاي اص

بنابراين، مطابق رايي كه از دادگاه انتظامي قضات صادر شده بي ». كه قانونا قابل پذيرش باشد تمسك كند

عليه طرفين با ها مستدل و مستند باشد و دادگاه به دلايل له و كند احكام دادگاهدادرس ايجاب ميطرفي 

قانون اساسي و ماده واحده ي مصوب  ١٦٦چون طبق اصل « كمال بي غرضي و بي طرفي رسيدگي نمايد:

، احكام ١٣٧٣قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب  ٩و  ٨هيات وزيران و مواد  ٩/١٢/١٣٠٦

صادر شده است و همچنين دادگاه  دادگاه ها بايد مستدل و مستند به قانون يا شرع و اصولي كه بر مبناي آن

قانون آيين دادرسي كيفري به دلايل له و عليه طرفين با كمال بي  ٤٤ي مكلف است به مستفاد از ماده

ي راي شعبه(» ي خروج از بي طرفي متوجه دادرس نگرددو بي طرفي رسيدگي نمايد تا شائبهغرضي 

  . )٤٧١ص ، ١٣٨٠ريم زاده؛ك نقل از:، ٥/٨/١٣٧٦-٢١٠، دادگاه عالي انتظامي قضات

آنجايي كه  توان از اين راي، هر دو معيار عيني و شخصي بي طرفي دادرس را دريافت؛با اندك تسامح مي

رس شود و وقتي كه دادي قانوني استوار است، بي طرفي با معياري عيني تضمين ميساختار دادرسي بر ادله

ت نمايد، اين معيار شخصي است كه پاي به ميان مي نهد. از غرضي خود را اثبابايد در ارزيابي اين دلايل بي

سوي ديگر، نه تنها بايد دو معيار عيني و شخصي بي طرفي در اين اصل رعايت گردد، بلكه شايسته است 

عدالت نه « به تعبيري. )٢٠٢ص ، ١٣٨٣ محمود ؛، كاشانيد (ظواهر بي طرفي نيز كاملا در آن مشهود باش

ص ، ١٣٨٣ نقل از آشوري؛(» لكه اجراي آن بايد كاملا مشهود و ملموس هم باشدفقط بايد اجرا شود، ب

همچنين دادگاه عالي انتظامي قضات در رايي ديگر با قاطعيت به اين مهم تصريح نموده است . )٣٣٣

حاكم دادگاه به عنوان اين كه علم به بي حقي مدعي و حقانيت مدعي عليه داشته و براي احتراز از اين «كه

حكمي برخلاف حق نداده باشد رعايت مقررات قانوني را ننموده، متخلف است زيرا رعايت اصول كه 

ت كه هر دادرس مطابق ذوق و محاكمات در جريان قضايا اولين تكليف دادرس است وگرنه ممكن اس

ه ي خود دعاوي را جريان داده و حل و فصل كند و بديهي است كه معايب اين كار به قدري است كسليقه

دادرس افتد و اه قانونگذار از آن احتراز جسته و نخواسته است كه زمان جريان امور قضايي به اداره و دلخو

ي اين مقدمات براي فصل خصومت و احقاق حق بوده ولي نظر به منافع نوعي و اينكه درست است كه همه

ن كرده و دادرس را مكلف به تمايل بي جايي به نام رعايت وجدان پيش نيايد، براي احقاق حق طرقي معي
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  ٦٣ /بررسي آيين دادرسي كيفري در تحقق دادرسي منصفانه 

 
 نقل از:، ١٣١٩مرداد  ٣١-٣١٣٧ يشمارهحكم ( رعايت آن نموده و انحراف از آن را تجويز نكرده است

 . )٤٣١ش ، ٢٠٧و  ٢٠٦صص ، ١٣٤٠شهيدي؛

وگيري از جانيداري دادرس يكي از مصاديق جل در خصوص ١٣٧٩قانون آيين دادرسي مصوب  ٩١ي ماده

ا رد توانند او رمي ر موارد زير بايد از رسيدگي امتناع نموده و طرفين دعوا نيزدادرس د« گويد:چنين مي

  :كنند

 شد؛داشته باا، وجودقرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس با يكي از اصحاب دعو) الف 

 همسر او درس يااز طرفين مباشر يا متكفل اموردااز طرفين باشد و يا يكيدادرس قيم يا مخدوم يكي) ب

   باشد؛

  دادرس يا همسر يا فرزند او، وارث يكي از اصحاب دعوا باشد؛) ج

ار كرده واه اظهگشده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا دادرس سابقا در موضوع دعواي اقامه) د 

  باشد؛

ق ا در ساباشد و يببين دادرس و يكي از طرفين و يا همسر يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح ) ه 

 اراي نفعدزند او دادرس يا همسر يا فر) و مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي دو سال نگذشته باشد؛

 ». شخصي در موضوع مطروحه باشند

ن جهات معذوريت قانون آيين دادرسي مدني اين موارد را به عنوا ٢٦١از سوي ديگر قانونگذار در ماده 

نيز  ١٣٣٣وكلاي دادگستر مصوب  نوني استقلال كانونلايح قا ١٢ي ه است. مادهكارشناس مد نظر قرار داد

بت زپرس قرايا با (در صورتي كه وكيل دادگستري يا زوجه ي او با دادرس يا دادستان يا داديار گويد:مي

ن دادگاه آكالت در بول ونسبي يا سببي تا درجه ي سوم از طبقه ي دوم داشته باشد، مستقيما يا با واسطه از ق

  ». يا نزد آن دادستان يا داديار يا بازپرس ممنوع است

 منع اظهارنظر قبلي دادرس در پرونده به عنوان دادرس، داور، كارشناس يا گواه به تعبير ديوان عالي كشور

از مواد عمومي و شامل كليه ي دادگاه هاي دادگستري اعم از مدني و كيفري و عمومي و اختصاصي «

ص ، ١٣٨٢ بروجردي عبده؛ نقل از:، ديوان عالي كشور ١١/٤/١٣١٩-١٠٣٧ يشمارهكم ح(» خواهد بود

كنند قضاتي كه در ساير مراجع قضاوت ميكشور و  توان پذيرفت كه شامل قضات ديوان عاليو نمي )٦٩

ي يك قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني آيين شود؛چه، اولا مطابق مادهنمي

ي دعاوي مقام رسيدگي به امور حسبي و كليهي اصول و مقرراتي است كه در دادرسي مدني، مجموعه

مدني و بازرگاني در دادگاه هاي عمومي، انقلاب، تجديدنظر، ديوان عالي كشور و. . . به كار مي رود ثانيا 

و لزوم وجود  اصل بي طرفي از آن دسته اصولي است امكان تخطي از آن به هيچ وجه وجود ندارد

كند شود، ايجاب ميمشروعيت در هرگونه دادرسي اي كه منتهي به صدور آرا تاثير گذار بر اشخاص مي

هايي كه قانونگذار حاكم باشد. بدين ترتيب در دادرسيكه اصل كلي حقوقي بي طرفي دادگاه بر آن 

طرفي به عنوان ه است، اصل بيقانون آيين دادرسي در آن ننمود ٩٢و  ٩١تصريحي به اجراي مقررات مواد 
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  * * * * * * * * * * *                                                                 ١٣٩٧  بهار .بيستم شماره .سال دوم .مطالعات حقوق/  ٦٤

 
توان به مصاديق آن در قانون آيين يك اصل كلي حقوقي فرا قانوني بر آن حكومت خواهد داشت و مي

كند تفسيري پذيرفته دادرسي مدني توجه و استناد نموده وانگهي، نقش راهبردي اصول دادرسي ايجاب مي

فراملي آيين دادرسي ست كه بند سوم از اصل يكم اصول شود كه موافق اين اصل باشد. بر اين بنياد استوار ا

 در صورتي كه دلايل متعارفي درباره ي ايجاد ترديد نسبت به بي طرفي آنها«. . .  دارد كه:مدني مقرر مي

و به  »وجود دارد در اقدامات دادگاه شركت نكنند دادرسان و اعضاي دادگاه كه در اتخاذ تصميم موثرند]

سبت به جانبداري دادرسان و اعضاي موثر در تصميم نهايي اكتفا نموده است. با اين وجود دلايل متعارف ن

حال بدان نحو كه در شرح اين بند بيان شده است اين اعتراض نبايد موجب فتح باب سو استفاده به موجب 

پس در . )٢٧و  ٢٦ش ، ٢٤ص ، ١٣٨٤ك:شمس؛. براي ديدن نظر مخالف رد (طرح دعاوي بي اساس شو

قانون آيين دادرسي مدني از مقررات عمومي حاكم بر آيين هاي دادرسي  ٩٢و  ٩١مقررات مواد  اينكه

است بحثي نيست، اما پرسش اين است كه مقصود از اظهارنظر چيست؟در اين خصوص دو ديدگاه قابل 

  طرح است: 

   اظهارنظر به طور كلي؛يعني خواه اظهارنظر شكلي و خواه ماهوي؛ الف)

اظهار نظر ماهوي، بدين معناست كه دادرس در وجود حق راجع به اصل و ماهيت . ماهوينظر  اظهار ب)

دعوا يا عدم آن پس از بررسي ها اظهار عقيده اي مبتني بر نصوص قانوني به صورت موجه و مدلل كند. 

، اظهارنظر هنگامي شكلي است كه دادرس صرفنظر از وجود حق يا نبودن آن و قبل از ورود به آن مباحث

نسبت به قضيه اظهارنظري كند كه مبتني بر شكل و تشريفات حاكم بر دعوا است. به عنوان مثال در 

مزبور،  ٩١ي خصوص صلاحيت رسيدگي خود، اعم از صلاحيت شخصي، مانند جهات رد مذكور در ماده

اين و صلاحيت قانوني محكمه، مانند صلاحيت ذاتي يا محلي اظهارنظر كند. ديوان عالي كشور در 

 ٣١/٤/١٣٣٠ -١٢٨٢ يشمارهراي (» تامين خواسته، اظهارنظر ماهوي نيست« خصوص چنين گفته است:

سبق اظهار عقيده ي يكي از دادرسان «و. )٢٢٦ص ، بي تا، نقل از:متين، شعبه ي چهارم ديوان عالي كشور

-١٠ يشمارهراي (» ي او در ماهيت همان دعوي نخواهد بودد قرار رد دعوا مانع اظهار عقيدهدر مور

اظهار عقيده راجع به صلاحيت . «)٢٢٨ص ، همان ي هشتم ديوان عالي كشور نقل از:شعبه ٩/١/١٣٢٧

 ٩/١٣١٩-٢٠-٢٩٩٨ يشمارهحكم (» باشدعقيده و مداخله در اصل موضوع نميدادگاه مانع از اظهارنظر، 

الت توان دريافت آنچه مانع دخ. از اين آرا مي)٦٩ص ، ١٣٨١، بروجردي عبده نقل از:، ديوان عالي كشور

گردد، اظهارنظر ماهوي است نه شكلي. با وجود اين، استثنايي نسبت به دادرس و موجب جانبداري او مي

دادگاه حقوقي يك مشهد در مقام مرجع حل اختلاف بين  شود؛قاعده در رويه ي قضايي و قانون ديده مي

سبق اظهارنظر « ورد، چنين راي صادر نموده است:دادگاه حقوقي يك اسفراين و دادگاه حقوقي يك بجن

ي حقوقي همان پرونده و مابين همان اصحاب صحاب دعوا از موارد رد در پروندهدر پرونده كيفري بين ا

 ديوان عالي كشور از جهت ١٨اين راي توسط شعبه ي ». باشدعوا، براي قاضي رسيدگي كننده نميد

ديوان عالي  ١٨ي شعبه ٢٩/٢/١٣٦٩-٦٩/١٣٥ يشمارهراي د (يتاييد گرد »رعايت اصول و قواعد دادرسي«
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  ٦٥ /بررسي آيين دادرسي كيفري در تحقق دادرسي منصفانه 

 
. اين استثنا در مواردي كه دعواي خصوصي ناشي از )٢٤٥و  ٢٤٤صص ، الف ١٣٨١بازگير؛ نقل از:، كشور

قانون  ١٥ي شود، در متون قانوني، از جمله مادهرسيدگي كننده به آن جرم، طرح مي يك جرم در دادگاه

قانون  ٩١ي ماده ٥ي بند شود. دربارهت بعدي نيز، ديده ميبا اصلاحا ١٦/٤/١٣٥٥صدور چك مصوب 

و حتي بنابر يكي از آرا  »شكايتي انتظامي موجب رد نيست«آيين دادرسي مدني نيز ديوان چنين گفته است:

براي ممنوع بودن دادرس از مداخله « توان موجب رد دانست:ديوان صرف طرح شكايت كيفري را نمي

يكي از اصحاب دعوا با دادرس دادرسي جنايي يا جنحه اي موجود باشد و صرف شكايت يكي  بايستي بين

راي (» نمي نمايد )٩١ يماده ٥شق ي (قانون آيين دادرسي مدن ٢٠٨ي ماده ٥از دادرس مورد را مشمول شق 

  . )٢٢٧ص ، بي تا متين؛ نقل از:، ي هشتم ديوان عالي كشورشعبه ٣١/٦/١٣٢٧-١٠٥٦ يشماره

  

  اصل حضوري بودن رسيدگي. ٣-٣
 از بسياري موجب تضييع مسلم طور دادرسي، به فرايند در طرفين حضور شرط و قيد بي و مطلق اعتبار

 فريكي عدالت دستگاه و طرف خويش دسترس از را خود هميشه براي متهم بسا چه و ميشود حقوق

 يك كلش به كه دارد وجود ريتعبي فقهي كتب در اسلامي فقه اين مطلب، در بيان در د.كن مخفي

، ١٣٨١، امادد محقق(» حضر اذا حجته علي الغائب و بالبينه الغائب علي يقضي«آمده است:  در قاعده

 روايت و جميل حديث جمله از متعددي غيابي، روايات دادرسي مستند )٢٣٣ص ،  ٣ جلد، فقه قواعد

منع  يابغ شخص عليه قضا از كه دارد وجود روايات، رواياتي اين مقابل در ت.اس ابوموسي اشعري

 همگي يه غايب)عل قضا (منع دوم دسته روايات كه شودمي احاديث، معلوم اين در نظر امعان كنند. بامي

 غيبت رضف در كه معنا نيست بدان اين ولي ت.اس قضايي رسيدگي و محاكمه در اوليه اصل به ناظر

 زيرا نمايد فمتوق محكمه كلي تشكيل او، به اختفاي يا حضور از امتناع يا و سفر علت به عليه مدعي

 فقط يابيغ دادرسي فقها اعتبار به. )٢٣٧ص ، همانمسلم ( و روشن است مريا فرض اين در حق تضييع

 جنبه يابيغ دادرسي زيرا شود برگزار حضوري شكل به االله بايد حق در و مي شود جاري الناس حق در

 است خفيفت و مسامحه بر مبتني االله حقوق طرفي از و است افراد حفظ حقوق براي و داشته احتياطي

 ج، واهرالكلامج، ١٣٦٢، نجفياست ( منتفي مجازات درء، اجراي قاعده طبق باشد ميان در ايشبهه واگر

لحجته، اعلي  الغائب قاعده اجراي و است اصلي دادرسي، قاعده بودن حضوري بنابراين. )٢٢٢، ٤٠

  د.مي شو تلقي برآن استثنايي

  

  اصل ترافعي بودن. ٤-٣
 مترادف دفاع حق با را حقوقدانان، آن برخي كه است تناظر راهبردي، اصل اصول ترين مهم از يكي

 حق احترام كه اند عقيده براين نيز برخي و دانندمي دفاع حق اصل اجراي را ديگري، تناظر وعده دانسته

 كننده تضمين را آن نيز بعضي بالاخره و است آن مستقيم نتيجه يا تناظر ازاصل ايجنبه دفاع، فقط
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 -٣٥شماره ، حقوقي تحقيقات مجله، تناظر اصل، ١٣٨١، شمسد (نماين مي تلقي دعوي اصحاب مساوات

، مدني دادرسي آيين ١٣٤٢، دفتري متينند (ا نموده ترجمه ترافع را آن حقوقدانان برخي. )٦١ص ، ٣٦

 استدلالات و ادعاها از كه است اين به مطلوب، منوط نتيجه كسب در قاضي توفيق. )١٩٩ ص، دوم جلد

 كه گيرند قرار موقعيتي در نزاع رفينط كه است اين مستلزم امر اين و گردد مطلع متخاصمين از يك هر

 استدلالات و ادعاها، ادله از و داشته را خود استدلالات و ادعاها، ادله آزادانه طرح امكان و فرصت

 بين نمودن قضاوت، انتخاب حقيقت در د.دهن قرار مناقشه مورد آزادانه را آنها بتوانند تا شده مطلع رقيب

 ادعاها از قاضي كه شود انجام مطلوب نحو به تواند مي صورتي در وظيفه اين و است متعارض ادعاهاي

 ن:پيشي، شمسد (گرد آگاه كامل طور به اند نموده تسليم او به متوازن شرايط در آن، كه صاحبان ادله و

 در ايران قضايي نظام در تناظر اصل مفهوم كه آيدمي دست به باستان ايران تاريخ بررسي با. )٦٣

 هر كه عامي دربار نيز، او شاه عليه شكايات و دعاوي در حقيقت درت. اس بوده توجه مورد هادادرسي

 با برابر موقعيتي تا گرفت برمي سر از مدعي، تاج حضور داد، در مي ترتيب موبدان موبد قضاوت به سال

 عاستما از موبدان، پس موبد و گردد تامين قاضي نزد در طرفين موقعيت تساوي و نموده پيدا مدعي

 در شدمي محكوم شاه چنانچه و نمود مي راي صدور به اقدام )شاه( خوانده و خواهان ادله و ادعاها

 مقدمه ترجمه، ١٣٥٠، صانعيد (باش نموده اجرا را حكم كه گذاشتمي سر بر مجدداً را تاج صورتي

 و فرصت بايد ق، متهمفو اصل اجراي در. )٤١ص ، ٢٦شماره ، مردم حقوق مجله، دادستان هزار ماتيكان

 باشد گرفته قرار مناقشه مورد بايد استنادي ادله تمامي و باشد داشته را مدعي ادعاي ابر بر در دفاع امكان

 مورد بعدي مرحله در است ممكن بلكه ندارد استناد قابليت گردد ارائه دادرسي ختم از پس دليلي اگر و

 دادگاه جلسه در اينكه از اعم است دادرسي در دعوا طرفين تناظر، حضور اصل لازمة د.گير قرار توجه

 همچنين د.گيرمي قرار رسيدگي مورد آنجا در ادله كه محل معاينه مانند ديگري محل در يا يابند حضور

 اي واسطه و دهد قرار بررسي مورد را مستقيم، ادله صورت به دادگاه دادرس كه كندمي اقتضا اصل اين

 و راي بطلان آن، موجب از اصل، تخلف اين اهميت لحاظ به. )٢١١ص ، ١٣٩٠ ،زراعتد (نباش آنها ميان

 ازآن دعوا طرفين كه كند استناد دليلي به دادگاه نمونه، چنانچه عنوان به .شود مي دادگاه تصميمات

  . )٢١٢، هماند (شمي راي بطلان موجب و محسوب شخصي علم به استناد. اند نداشته اطلاعي

  

  ك مقام تعقيب از تحقيق تفكي. ٥-٣
دادستان به عنوان نماينده مدعي العموم وظيفه دارد تا در صورت اطلاع از وقوع جرم، براي حفظ حقوق 

فردي و حقوق عامه مردم به عنوان مدعي به تعقيب متهمان بپردازد اما پس از شروع تعقيب متهم و 

م وقوع جرم با بازپرس به عنوان مقام تحقيق بازداشت يا احضار متهم، وظيفه تحقيق در خصوص وقوع يا عد

طرف بين ادله جرمي كه از سوي دادستان اعلام شده و است. در واقع بازپرس به عنوان يك مقام بي
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  ٦٧ /بررسي آيين دادرسي كيفري در تحقق دادرسي منصفانه 

 
پرداخته و سپس در خصوص مجرم بودن يا  كند به تحقيقدفاعياتي كه متهم براي رهانيدن خود ابراز مي

 د.كننبودن متهم اظهار نظر مي

 هده بازپرسبه ع تمام جرائم تحقيقات مقدماتي«قانون آئين دادرسي كيفري جديد،  ٩٢س ماده بر اسا

صورت  ست تا دراداده  البته در ادامه قانون با توجه به بضاعت نظام قضايي، به مقام دادستان اجازه» است.

كه  ايم مهمير جرته دنبودن بازپرس همان وظايف بازپرس را در بخشي از جرايم به عهده داشته باشد. الب

ق ت، تحقير اين صوردقانون مجازات اسلامي به آنها اشاره شده، دادستان حق تحقيق نداشته و  ٣٠٢در ماده 

يي بازپرس اگر در جا .لازم در جايي كه بازپرس حضور ندارد، توسط دادرس دادگاه انجام خواهد شد

ن سببي بي وت نسبي (براي مثال وجود قراب باشدحضور نداشته باشد يا به دلايل قانوني معذور از رسيدگي 

جاي بازپرس حق بقانون مجازات اسلامي، دادستان  ٣٠٢متهم و بازپرس)، در غير از جرايم مهم در ماده 

ن دادسرا تواند تحقيق را به يكي از دادياراتحقيق در خصوص جرم را خواهد داشت كه در اين صورت مي

فه نجام وظياستان كه استقلال در تصميم ندارد بايد تحت دستورات داد ارجاع دهد اما داديار از آنجايي

ر اين دستان را ت دادكند و در صورتي كه داديار بخواهد قرار بازداشت متهم را صادر كند حتما بايد موافق

ان حفظ شايد يكي از مهمترين دلايل تفكيك بين مقام تعقيب و مقام تحقيق، هم د.خصوص جلب كن

  د.وباشد تا در فضايي منطقي راجع به جرم تحقيق و نسبت به آن اظهار نظر ش حقوق متهمان

  

  تفهيم اتهام در مرحله تعقيب و تحقيق. ٤
  هاحق تفهيم اتهام از ديدگاه حقوقدان. ١-٤

 كيفري امور در انقلاب و عمومي هايدادگاه تشكيل قانون اصلاح قانون ٣ ماده »ب« و »الف« بند اساس بر

 به اتهام معرض در كه شخصي تعقيب موضوع و بوده جرم به متهم تعقيب دارعهده دادسرا ،١٣٨١ مصوب

 معاون قبيل از وي رياست و نظارت تحت مجموعه و دادستان وظايف از است شده واقع جرم ارتكاب

 گرافپارا طبق چنانچه اما. ندارد اتهام تفهيم حق د.باشمي دادگستري ضابطين و بازپرس داديار، دادستان،

 استان كيفري دادگاه صلاحيت در كه جرايمي با رابطه در ١٣٨١ اصلاحي قانون ٣ ماده و »و« بند اول

 به مكلف ١٣٧٨ نقانو ١٢٩ ماده اساس بر تحقيقي مقام هر همانند شود ظاهر تحقيق مقام نقش در نيست،

 مگر كرد دستگير تواننمي را كسهيچ« دارد:مي مقرر اساسي قانون ٣٢ اصل چنين هم د.هستن اتهام تفهيم

 بلافاصله دلايل ذكر با بايد اتهام موضوع بازداشت، صورت در كند.مي معين قانون كه ترتيبي و حكم به

 صالحه مراجع به مقدماتي پرونده ساعت چهار و بيست ظرف حداكثر و شود تفهيم و ابلاغ متهم به كتبا

 ظرف حداكثر …« عبارت به توجه با. »…گردد فراهم وقت اسرع در محاكمه مقدمات و ارسال قضايي

 وقت اسرع در محاكمه مقدمات و ارسال قضايي صالحه مراجع به مقدماتي پرونده ساعت چهار و بيست

 ورود بدو در اتهامي، مقدماتي پرونده در اتهام تفهيم از صراحتا گذارقانون فوق، اصل در »…گردد فراهم

 را آنان اصل، همين موجب به و گويدمي سخن دادگستري ابطينض توسط دادرسي، فرايند به متهم عملي
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 متهمين به منحصر را اتهام تفهيم اساسي، قانون ٣٢ اصل همه، اين با است. كرده اتهام تفهيم به مكلف

 و اختيارات بيان مقام در كه ١٣٧٨ قانون ٢٤ ماده آنكه حال است؛ نموده مشهود جرايم در شده بازداشت

 در چنانچه« گويد:مي است مشهود جرم به راجع ،١ابتدايي تحقيقات انجام در دگستريدا ضابطين وظايف

 دلايل ذكر با بايد اتهام موضوع باشد ضروري تحقيقات تكميل براي متهم بازداشت مشهود، جرايم

 هنمود نگهداري نظر تحت را متهم توانندمي ساعت ٢٤ مدت تا حداكثر و شود ابلاغ متهم به كتبا بلافاصله

 مبرهن آنچه. »…برسانند قضايي مقام اطلاع به قانوني تصميم اتخاذ جهت را مراتب بايد فرصت اولين در و

 كههمچنان بلكه نبوده، كلمه حقوقي و واقعي معناي به ١٣٧٨ قانون ٢٤ ماده در شده عنوان بازداشت است

 بازداشت سواي اين و دارندمي ٢نگه نظر تحت را مظنون ساعت ٢٤ تا فقط است آمده ٢٤ ماده متن ادامه در

 را جرايم از ايعمده قسمت كه غيرمشهود جرايم با رابطه در .٣است اساسي قانون ٣٢ اصل در شده عنوان

 قضايي مقام به جرم وقوع اعلام به صرفا دادگستري ضابطين ،١٣٧٨ قانون ١٨ ماده اساس بر دهندمي تشكيل

 آموزش از ضابطين ايران حقوق در حداقل همچنين. دارندن تحقيق يا اقدام حق راسا و كنندمي عمل

 بر فرع اتهام تفهيم اصولا و نيستند برخوردار متهم به انتسابي مجرمانه وصف تشخيص جهت كافي قضايي

 كه پرونده ابتدايي مراحل يا تحقيقات در معمولا و است متهم به آن انتساب و جرم وقوع ابتدايي تشخيص

 اصل و ١٣٧٨ قانون ٢٤ ماده جمع با آخر در. است دشوار امر اين احراز نشده آوريجمع كاملا دلايل هنوز

 مظنوني به اتهام تفهيم به موظف دادگستري ضابطين ايران، داخلي قوانين در گفت توانمي اساسي قانون ٣٢

 در فقط و باشندنمي دهند،مي انجام قضايي مقام دستور به يا راسا ضابطان، كه هاييدستگيري ضمن كه

 طي متهم به آن دلايل با اتهام صرفا باشد، لازم مظنون نگهداري تحقيقات، تكميل براي كه صورتي

 كسي اگر كه است ترتيب اين به مزبور اصل و ماده مخالف مفهوم بهتر عبارت به شود.مي ابلاغ ٤نامهابلاغ

 علت اعلام در تكليفي هدستگيركنند مقام نشد بازداشت به منتهي وي دستگيري ليكن شده دستگير

 يسياس و مدني حقوق الملليبين ميثاق ٩ ماده ٣ بند برابر ندارد. وي شهروندي حقوق نقض و دستگيري

.(ICCPR) rights political and civill corenant international( ١٩٦٦ دسامبر ١٦ مصوب 

 تاريخ در نيز ايران دولت و يدهگرد الاجرالازم ١٩٦٧ مارس ٢٣ در كه متحد ملل سازمان عمومي مجمع

 است، قانون حكم در ما كشور براي آن مقررات مدني قانون ٩ ماده طبق و شده ملحق بدان ١٧/١٢/١٣٥٤

 )promptly( افور اشدستگيري دلايل از دستگيري زمان در بايد شود )arrest( ردستگي كه هركس«

                                                
 آوريجمع براي ضابطين توسط ،متهم به انتسابي تهاما به راجع تحقيقات بتدايا يا روندهپ تشكيل بتدايا در هك تحقيقاتي ،است معمول .١

  . گويندمي قدماتيم تحقيقات ،گيردمي انجام قضايي مقام وسطت رابطه اين رد كه تحقيقاتي و گفته بتداييا تحقيقات ،گيردمي انجام دلايل

2. gardravre 
 بدون كه هركسي بازداشت در فرد« زندان يا بازداشت رگونهه تحت افراد همه مايتح براي صولا مجموعه ها)اژهو عريفت (قسمت ب بند .٣

 كه است شده عيينت بازداشتي فرادا وقحق و بازداشتگاه ،هازندان نامهآيين در همچنين و ».است شده محروم شخصي زاديآ از مجرميت احراز

  .شودنمي نظر تحت افراد شامل

 (ماده .آيدمي عمل به دادگاه طرف از كه حسبي امور يا و هاادگاهد در مرافعات به ربوطم امور زا امري خطارا تضمنم سمير برگ ،ابلاغنامه .٤

  . )٣٧ ص ،لنگرودي جعفري ،(محمدجعفر حقوق رمينولوژيت مدني) دادرسي يينآ قانون ١٩٧

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jl

aw
st

.ir
 o

n 
20

26
-0

6-
27

 ]
 

                            12 / 20

http://jlawst.ir/article-1-786-fa.html


  ٦٩ /بررسي آيين دادرسي كيفري در تحقق دادرسي منصفانه 

 
 نوامبر ٤ مصوب ٥اساسي هايآزادي و بشر حقوق حفظ اروپايي كنوانسيون ٥ ماده ٢ بند طبق ».شود مطلع

 بايد شودمي دستگير كه فردي« است، گرديده الاجرالازم ١٩٥٣ سپتامبر ٣ تاريخ در كه اروپا شوراي ١٩٥٠

 ٤ بند همچنين ».شود مطلع اوست، عليه كه اتهامي هر و اشدستگيري دلايل از فهمد،مي كه زباني به فورا،

 rights human on covenat American the (AMR).ربش حقوق كاييآمري كنوانسيون ٧ ماده

 ژوئيه ١٨ از و رسيده كاراييب درياي حوزه و لاتين آمريكاي كشورهاي تصويب به ١٩٦٩ نوامبر ٢٢ در كه

 اشتوقيف دلايل از بايد شود )detaned( فتوقي كه فردي هر« دارد،مي بيان گرديده، الاجرالازم ١٩٧٨

 اطلاع »فوريت« از مزبور بند »گردد. مطلع است مطرح او عليه كه اتهاماتي يا اتهام از فورا بايد و شود مطلع

 »١« بند »١« شق طبق ت.نيس نيز متهم »دستگيري« فرايند هب ناظر اينكه ضمن نگفته سخن توقيف دليل از

principles ( ايقآفر در حقوقي معاضدت و منصفانه دادرسي به حق بر رهنمودهايي و اصول ٨٨ بخش

.)Africe in assistance legal and trial fair a to right the on guidine and و (اصول 

 – ماپوتو ٢٠٠٣ ژوئيه تا ٤( مردم و بشر حقوق آفريقايي كميسيون مصوب آفريقايي) رهنمودهاي

 و دستگيري دلايل از بايد فهمدمي كه زباني به دستگيري زمان در شود دستگير كه فردي هر« موزامبيك)،

   .٦دارد متهم به تفهيم فوريت بر دلالت دستگيري »زمان« به تصريح » شود. مطلع اتهاماتش

  

  نقش قاضي در دادرسي بي طرفانه. ٢-٤
 ي كيفريتوان گفت در قوانين عادي در موارد زير مستقيمأ از حفظ بي طرفي و رعايت آن در دادرسمي

  ت.استنباط اس سخن رفته و يا به رو شني قابل

: مي دارد ٢٨/٦/٧٨قانون آيين دادرس دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب  ٣٩ماده ــ 

 حوالي كهااع و دادرسان و قضات تحقيق بايد در نهايت بي طرفي تحقيقات را انجام داده و در كشف اوض

رفي طشود كه بي ط ميين ماده، چنين استنبااز ا. به نفع يا ضرر متهم است بي طرفي كامل را رعايت نمايند

 ت.مذكور، ناظر به مرحله تحقيقات مقدماتي از سوي مقام تحقيق اس

كه از  ١٥/٢/١٣٨٣ماده واحده قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب  ا  بندــ 

رحله در اين م اظر به بي طرفين قدرت سخن مي گويد از سلايق شخصي و سوء استفاده منع اعمال هرگونه

 ت.اس

 ا به منظور حفظ ظاكشوره قانون آيين دادرسي فوق نيز همانند ساير ٤٦مذكور در ماده  دادرس موارد ردــ 

  .تي اسهر بي طر فانه در دادرسي، در قانون پيش بيني شده و به روشني مبينلزوم حفظ بي طرف

                                                
  ؛بشر حقوق اروپايي كنوانسيون .١

European convention for the protection of human rights and fundamental freedoms (ECHR).  
 در متحد ملل سازمان عمومي مجمع ١٩٨٨ مصوب »زندان اي بازداشت هرگونه تحت شخاصا حمايت رايب اصول وعهمجم« ينا رب علاوه .٢

 كه اتهامي هرگونه از فورا و شود مطلع آن دلايل از اشستيگريد زمان در بايد شوديم دستگير كه خصيش هر« دارد:مي قررم ودخ ٠١ لاص

  . گردد مطلع ،اوست عليه
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  * * * * * * * * * * *                                                                 ١٣٩٧  بهار .بيستم شماره .سال دوم .مطالعات حقوق/  ٧٠

 
ه بر تعال و تكيپس از ختم رسيدگي با استعانت از خداوند م گويد: دادگاهقانون فوق كه مي ٢١٣ماده  

فظ مايد، حندله موجود مبادرت به صدور رأي ميشرف و وجدان و با توجه به محتويات پرونده و ا

ساس ام بر طرفي در مرحله صدور حكم را در نظر دارد. در حقيقت تاكيد قانون گذار بر صدور حكبي

 يقه شخصيو سل و ادله موجود به منظور جلو گيري از دخالت دادن نظر شرف و وجدان و محتويات پرونده

نوني صل قاو اعمال تبعيض و پيش داوري از سوي قاضي است هر چند كه مي بايست مقنن در راستاي ا

ر صدر دكرد. تاكيد مقنن قانون نيز تصريح مي بودن دادرسي و جرم و مجازات، به صدور حكم بر اساس

 قانون اساسي فوق بر صدور حكم مستدل و بر اساس قانون و اصول كه در راستاي اصلقانون  ٢١٤ماده 

  . صورت گرفته، همان طور كه گفته شد، مانع ازنقض بي طرفي است

  

  حقوق دفاعي متهم درآيين دادرسي كيفري. ٥

  حق سكوت متهم. ١-٥
 كه انتظامي و قضايي از عما دولتي مأموران از يك هرد. نده پاسخ مطروحه سؤالات به دارد حق متهم

 د.ش خواهد محكوم ا. م. ق. ٥٧٨ ماده موجب به كند شكنجه اطلاعات كسب يا اقرار اخذ براي را متهم

 در مندرج عبارت به عنايت با بلكه است ممنوع مطالب اداي به وي كردن وادار براي متهم دادن سوگند

 تحقيقات در( كند امتناع پاسخ اداء از متهم نچهچنا«: شرح اين به كيفري دادرسي آيين قانون ١٢٥ ماده

 سكوت حق كه شودمي حاصل نتيجه اين وضوح به، »شودمي قيد صورتجلسه در او امتناع )مقدماتي

 همان ممنوعيت اين اجراي ضمانتت. اس شده تضمين و شده شناخته رسميت به قضايي نظام در متهم

 ناشي شده اخذ اقرار ارزشي بي و اعتباري بي است آمده ا ا.ج. ا. ق. ٣٨ اصل آخر قسمت در كه گونه

دادگاه اروپايي اعلام داشته  ).٤٣٤ص ، مقدماتي تحقيقات و دادسرا، ١٣٨٣، شاملوت (اس اجبار و اكراه از

وجود ندارد كه حق ساكت  كنوانسيون اروپايي تصريح نشده است، ليكن شكي ٦است كه اگر چه در ماده 

ماندن در زمان بازجويي پليس و مصونيت در مقابل خود مجرم خواني عموماً از سوي استانداردهاي بين 

 Eur(د كنوانسيون ايجاد مي گردد قرار دار ٦المللي كه در بطن مفهوم رويه عادلانه كه بر اساس ماده 

.)20,p. 14310/88( . The United Kingdom", Court IIR, توان در مقررات داخلي نيز مي

به حق سكوت متهم پرداخته و شاهد مثالي آورد. حق سكوت متهم (امتناع از پاسخ) يعني متهم بايد بداند 

تواند عواقب كيفري داشته باشد. اين حق خصوصاً در تواند به سؤالات پاسخ نگويد و سكوت او نميكه مي

شرايط فقدان وكيل كه متهم نا آشنا به قوانين، ممكن است اغفال شود يا دچار توهم و تناقض گويي گردد 

در حقوق . )The statute of the International Criminal Court(ت و سيله دفاع متهم اس

چنانچه متهم از .  «. .قانون آئين دادرسي كيفري كه مقرر مي دارد:  ١٢٩ايران با عنايت به قسمت اخير ماده 

حق سكوت متهم در اثناي بازجويي به » شود. دادن پاسخ امتناع نمايد، امتناع او در صورت مجلس قيد مي

نحو تلويحي مورد قبول مقنن است و قضات تحقيق و ضابطان دادگستري مكلف به رعايت اين حق خواهند 
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  ٧١ /بررسي آيين دادرسي كيفري در تحقق دادرسي منصفانه 

 
و لذا موظف نيست  ).14op. cit. , Principle  Body of Principe for the Protection(.د بو

شود و هدفي جز اثبات مجرميت وي ندارد پاسخ هايي كه توسط پليس يا بازپرس مطرح ميتا به پرسش

م است، ياري رساند و مآلاً قاضي تحقيق را در اجراي وظيفه اش كه همانا اثبات وقوع و انتساب جر گويد و

  . اين حق او بايد در اسرع وقت اعلام شود

  

  حق برخورداري از وكيل. ٢-٥
 جلسه در و رادادس در مقدماتي تحقيقات مراحل تمام در تواندمي ا متهم ا. ج. ا. ق. ٣٥ اصل برابر

 به و نداشته اتيفتشري جنبه» دادرسي در مدافع وكيل دخالت« باشد داشته همراه به وكيلي دادگاه دادرسي

 دادگاه از عدفا تدارك براي خود متهم اينكه بر علاوه د.پذير مي صورت متهم دفاع حق تأمين منظور

 خود مراهه به را دادگستري رسمي وكلاي از نفر تواند يك مي متهم). ١٣٧١، آشوريد (كن استمهال

 امر در دخالت بدون متهم وكيل كيفري دادرسي آيين قانون ١١٢ ماده به الحاقي تبصره باشد طبق داشته

 اجراي يا تهمم از دفاع و حقيقت شدن روشن براي كه را مطالبي تواندمي بازجويي خاتمه از پس تحقيق

 ندارد خلهمدا حق وكيل مقدماتي تحقيقات مرحله در لكن د.ده تذكر بازپرس به بداند لازم قوانين

 جلسهتحقيقات، صورت پايان در وي اراتاظه فقط و شودمي منعكس صورتمجلس در وكيل اظهارات

 ترافعي حلهمر اين كه است دليل اين به مقدماتي تحقيقات مرحله در وكيل دفاع عدم علت د.ش خواهد

المللي حقوق مدني ميثاق بين ١٤مادة  ٣بند  د.شومي انجام پاسخ و پرسش و طرفه يك صورت به و نيست

هاي درسيهايي كه در اصول دادر جهان امروزي با پيشرفت ) بر اين امر نيز تأكيد دارد.١٩٦٦و سياسي (

ضور وكيل حدهند تا در مرحله تحقيقات مقدماتي نيز از كيفري به وجود آمده است به متهمان اجازه مي

ه كيل نيز بومند شوند. در بسياري از كشورهاي جهان حتي در مرحله تفهيم اتهام، حق داشتن مدافع بهره

ها امتناع سششود كه حق دارد تا حضور وكيل مدافع خود از پاسخ دادن به پرداده مي متهم تفهيم و تذكر

. لازم به )اقانتشارات اشر، قم، چاپ اول، ٤ج ، آئين دادرسي كيفري، )١٣٧٩محمود (، آخونديد (ورز

ل ي) وك١٣٧٨هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري (قانون آئين دادرسي دادگاه ١٢٨ذكر است كه مادة 

ق دفاعي ه حقومتهم را از مداخله در امر تحقيق منع و مقيّد به يك سري شروط خاص نموده و در نتيج

  متهم را محدوده نموده است. 

  

  حق آزادي. ٣-٥
توانايي انجام هر عملي « )،/v. Cameroon,458/1991D//51UN. Doc. Cc PR/C(ي آزاد

 Ackutan( »مه وارد نكند، آزادي يك نظم قانوني يك عمل مسئولانه استاست كه به حقوق ديگران لط

.)V. Malawi. Op. citCod behalf Banda and amnesty international  به عبارت ديگر

محدودة اعمال  قدرت انجام هر گونه عملي كه به ديگري لطمه وارد نياورد، بدين سان«توان آزادي را مي
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  * * * * * * * * * * *                                                                 ١٣٩٧  بهار .بيستم شماره .سال دوم .مطالعات حقوق/  ٧٢

 
جامعه حقوق طبيعي هر انسان فقط همان است كه استفاده از همين حقوق طبيعي را براي ساير اعضاي 

/th, 10ACHPR. RPT( »شودها فقط به وسيله قانون مشخص ميكند. اين محدوديتتضمين مي

97-1996Annual Report of the African Commission, (  آزادي «دانست و يا اين كه

قدرتي است متعلق به انسان تا بتواند آنچه را كه به ديگران زيان نمي رساند انجام دهد. در همين راستا 

هيچ كس را «اعلاميه جهاني حقوق بشر اعلام مي دارد كه:  ٩استانداردهاي بين المللي از جمله مادة 

ion of au Body of principles for the protect(ت توان به صورت خودسرانه بازداشنمي

persons under any form of Detention or imprisonment. Op. cit( و يا دستگير كرد «

)1987Doc. Sent by Amnesty Inter nation publication, (.  اعلاميه جهاني حقوق  ٩ماده

خودسرانه باشد بشر و ديگر استانداردهاي بين المللي نه تنها اعلام مي دارند كه بازداشت و يا توقيف نبايد 

كه اين نكته را نيز تضمين مي نمايند كه بايد مبتني دليل و مطابق با روية قانوني باشند كمسيون آفريقايي 

حقوق بشر و ملت ها حكم صادر كرده است كه توقيف و يا بازداشت يك شخص سياسي بدون اتهام يا 

منشور  ٦آزادي مندرج در مادة  سال صرفاً براي خوشايند رئيس كشور نقض حق ١٢محاكمه براي مدت 

. ) 20Human Rights Committee. General comment( دآفريقايي حقوق بشر مي باش

 و انتخابات در معاملات، شركت و اقتصادي امور اداري، استخدامي، انجام زمينه در محدوديت اعمال

، نادر، روزي. نت (اس انونيق وجاهت متهم، فاقد مورد در برخوردارند آن از شهروندان كه حقوقي ساير

  . )سوم شمارهم، نه سال ي،انتظام دانش ايران فصلنامه مقررات كيفري در اتهام تفهيم

  

 حق دادرسي عادلانه. ٤-٥

ياد ماده ١ به موجب بند المللي حقوق مدني و سياسي است.ميثاق بين ١٤مبنا و معيار اوليه دراين زمينه ماده 

هي ه دادخوان كه بهاي دادگستري متساوي هستند. هركس حق دارد به ايا و ديوانههمه افراد دادگاه« شده:

آن  شود وبطرف تشكيل شده طبق قانون رسيدگي او منصفانه و علني در يك دادگاه صالح مستقل و بي

خاذ دني اتر امور ماو د دادگاه درباره حقانيت اتهامات جزائي عليه او يا اختلافات راجع به حقوق و الزامات

  . »تصميم بنمايد

  

  (دادرسي غير منصفانه) اعلام دادرسي غلط. ٥-٥
از آنجا كه در اكثر موارد محكوم عليه از حكم صادره ناراضي بود، لذا اقدام به تجديد نظرخواهي نمود. در 

حال حاضر تجديدنظرخواهي با ذكر جهت قانوني (مثل خلاف شرع بودن، خلاف قانون بودن، عدم استماع 

اي بودن  قوانين موضوعه در خصوص آئين دادرسي دو درجهدر  ت.ت توسط قاضي و. .) ميسر اسدفاعيا

 ١٣٣٠ش. (ه.١٢٩٠ئي انون اصول محاكمات جزارسيدگي كه اصلي بود در جهت تضمين حقوق متهم در ق
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  ٧٣ /بررسي آيين دادرسي كيفري در تحقق دادرسي منصفانه 

 
 ١٣٥٦و  ١٣٣٧و  ١٣٣٥و  ١٣١١ه. ق) مورد پذيرش قرار گرفته شده بود. چنانچه اصلاحاتي كه در سالهاي 

 د.بودن رسيدگي دست نخورده باقي ماندر اين قانون اعمال شد، اصل دو درجه اي 

از  عاوي اعمبه موجب لايحه تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب متأسفانه رسيدگي به د ١٣٥٨در سال 

 ٢٣٢واد ها نهاده شد. محقوقي و كيفري يك درجه اي شد و اصل بر قطعي بودن آراء صادره از دادگاه

رسي دادگاههاي قانون آئين داد ٣٣٠هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و قانون آئين دادرسي دادگاه

امور  ظر را درنجديد عمومي و انقلاب در امور مدني) قبل از بيان جهات تجديدنظر خواهي بايد آراء قابل ت

جهت  دم ذكرع ر يار، لزوم ذككيفري و حقوقي مورد شناسايي قرار دهيم. در دائره اين آراء قابل تجديدنظ

. ن استآيد كه تفاوت يك درجه اي يا دو درجه اي بودن رسيدگي نيز هميتجديدنظرخواهي پيش مي

ت، انسته اسجاز ديك سري از جرائم با احتساب مجازات مقرره كه قانونگذار تجديدنظر را فقط در آنها م

هاي عمومي و هآراء دادگا: تصريح داشته استفوق اشاره چنين  ٢٣٢در دائره فوق قرار مي گيرد. ماده 

 :دنظر مي باشدانقلاب در امور كيفري قطعي است مگر در موارد ذيل كه قابل درخواست تجدي

  .جرائمي كه مجازات قانوني آنها اعدام يا رجم باشد )الف

  .جرائمي كه به موجب قانون مشمول حد يا قصاص نفس و اطراف مي باشد )ب 

 .از يك ميليون ريال و مصادرة اموالضبط اموال بيش  )ج 

  .جرائمي كه حداكثر مجازات قانون مستلزم پرداخت ديه بيش از خمس ديه كامل است )د 

ش از پانصدهزار ماه حبس يا شلاق يا جزاي نقدي بي ٣جرائمي كه حداكثر مجازات قانوني آن بيش از  )ه

 .ريال است

از جرائم را  درج در اين ماده طيف نسبتاً وسيعيگرچه موارد من ت.محكوميت هاي انفصال از خدم) و 

ين ست و اگيرد ولي در خارج از اين موارد بايد گفت حق متهم درتجديدنظرخواهي مسدود امي دربر

  .غيرعادلانه است

ز همين اواهي خحال كه حوزة آراء قابل تجديد نظر در امور كيفري را باز شناختيم، جواز تجديدنظر  

همان قانون  ٢٤٠متوقف است بر ذكر جهت تجديدنظر خواهي كه در ماده  ٢٣٢مادة جرائم احصاء شده در 

 ١٣٧٨صوب قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري م ٢٤٠آمده است. ماده 

  :جهات درخواست تجديدنظر به قرار زير است: چنين مقرر داشته است

ودن ا دروغ بد و يگاه يا فقدان شرايط قانوني شهادت در شهوادعاي عدم اعتبار مدارك استنادي داد )الف

  .شهادت آنها

  .ادعاي مخالف بودن رأي با قانون )ب 

  .ادعاي عدم توجه قاضي به دلائل ابرازي )ج 

  . ادعاي عدم صلاحيت قاضي يا دادگاه صادركننده رأي )د 
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  * * * * * * * * * * *                                                                 ١٣٩٧  بهار .بيستم شماره .سال دوم .مطالعات حقوق/  ٧٤

 
ودن رجه اي بدز دو قانونگذاري ا بندهاي فوق آن چنان كلّي است كه تعيين حقوق احتمالي متهم را در سير

 ٣٣٢و  ٣٣١ة كند. در حوزة امور حقوقي نيز آراء قابل تجديدنظر در مادبه يك درجه اي بودن، تعديل مي

 خودداري ار آنه است كه از تكرقانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ذكر شد

 :كه مقرر داشته را داريم ٣٤٨ز آراء قابل تجديدنظر ماده كنيم ولي در مورد جهات تجديدنظرخواهي امي

  :جهات درخواست تجديدنظر به قرار زير است

  ادعاي عدم اعتبار مستندات دادگاه )الف 

  ادعاي فقدان شرايط قانوني شهادت شهود )ب 

  ادعاي عدم توجه قاضي به دلائل ابرازي )ج 

  ادعاي عدم صلاحيت قاضي يا دادگاه صادركنندة رأي )د 

  . ادعاي مخالف بودن رأي با موازين شرعي و يا مقررات قانوني ه) 

مامي ه و تهمانطوري كه در جهات تجديدنظرخواهي از آراء كيفري نيز اشاره شده اين جهت كلي بود

  ت.جمع اس» ه«در بند  وان گفت همهمصاديق جهات را دربرمي گيرد و شايد بت

  

  گيرينتيجه
جتماعي هاي فردي و اي برخي از نهادها و تجاوز آنها به حقوق و آزاديبه منظور جلوگيري از خودسر

 هاي دادرسي منصفانه انجامهاي اختصاصي اداري بايد با رعايت اصول و آيينمردم، رسيدگي در دادگاه

ر محاكم ايد دبشود و همچنين آرا و تصميمات اين مراجع بدون هرگونه محدوديت و مانعي و از هر جهت 

 ن اصولدر اسلام قواعد گوناگون فقهي براي تضمي. صلاح قابل تجديدنظر خواهي باشندقضايي ذي

ر قانون قواعد د ري ازدادرسي منصفانه وجود دارد. مانند قاعده دراء و قاعده قبح عقاب بلا بيان، كه بسيا

و  ز قرارهاانظر بيني مرجع تجديددر قوانين عادي، پيش. انداساسي جمهوري اسلامي ايران نمود پيدا كرده

ها، اصل زاتاحكام صادره از مراجع قضايي، امكان دسترسي به وكيل، اصل قانوني بودن جرايم و مجا

هاي طرفين در هاي قضايي و اصل برابري سلاحاستقلال مرجع قضايي و وكلا، علني بودن رسيدگي

كه اصول  دهديمنشان  ي پژوهشيافته هااند. اند و مورد توجه قرار گرفتهبيني شدهرسيدگي قضايي پيش

يين قانون آ ساسي وقانون ا، در حقوق ايران و اسناد بين المللي تا حد زيادي مشابه استدادرسي عادلانه 

ر مينه مقرزاين  دادرسي مدني ايران به لزوم عادلانه بودن دادرسي توجه داشته و مقررات مفصلي را در

زئي از ه صورت جبرفته و مورد تصويب قانونگذار ايراني نيز قرار گعلاوه بر اين اكثر اين اسناد ، داشته اند

يي در الش هاچدر عين حال به نظر مي رسد در بحث ضمانت اجرا با . حقوق موضوعه ايران در آمده است

ين اجراي ا سئلهم، حقوق داخلي ايران مواجه هستيم و در فقدان يك ضمانت اجراي قابل اعمال بين المللي

  . ق ايران با چالش جدي رو به رو مي باشداصول در حقو
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  ٧٥ /بررسي آيين دادرسي كيفري در تحقق دادرسي منصفانه 

 
  خذآفهرست منابع و م

  ٢٣٦ص ، ٤ج ، ١٣٧٩، چاپ اول، نشر اشراق، قم، آيين دادرسي كيفري، محمود، آخونديــ 

 . ٢٠١ ت،هفتم، سم چاپ ن:اول، تهرا كيفري، جلد دادرسي ، آيين١٣٨١آشوري، محمد، ــ 

  ٦٧ص، ٢ج، ١٣٧٩، چاپ اول، سمت، تهران، آيين دادرسي كيفري، محمد، آشوريــ 

   .١٣٢ ص ،١٣٨٣ محمدعلي، اردبيلي، ــ

  ٧٢بي تا، ص  بروجردي عبده؛ــ 

   .٧٣ ص حقوق، ترمينولوژي ،محمدجعفر ،لنگرودي جعفري ــ

يفري، ك دادرسي فرايند بودن حضوري اصل آثار و ، مباني١٣٩٣احمدي، انور،  زراعت، عباس وــ 
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اول، ص  اپداديار، چ نشر ن:اصفها ي.مقدمات تحقيقات و ، دادسرا١٣٨٣احمد، محمدحسين،  شاملوــ 
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  ٦١، ص ٣٦ -٣٥حقوقي، شماره  تحقيقات تناظر، مجله ، اصل١٣٨١شمس، عبداالله، ــ 
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  . ٣٠، ش ٥٤، ص ١٣٨٣ كاتوزيان؛ــ 
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 علوم شرنمركز  ن:دوم، تهرا ، چاپ٣ قضايي، جلد فقه، بخش ، قواعد١٣٨١داماد، مصطفي،  محققــ 
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  ٢٢٢، ٤٠ ج مي،الاسلا دارالكتبن: ، تهرا٣ ، چاپ٤٠ ، جواهرالكلام، جلد١٣٦٢حسن،  نجفي، محمدــ 
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___ ACHPR. RPT/10th, Annual Report of the African Commission, 1996-
97 
___Ackutan Cod behalf Banda and amnesty international (on behalf Orton 
and vera chirwa) V. Malawi. Op. cit.  
___Body of Principe for the Protection. On of All Persons under Any Form 
of Detention or Imprisonment", op. cit. , Principle 14.  
___Body of principles for the protection of au persons under any form of 
Detention or imprisonment. Op. cit 
___Doc. Sent by Amnesty Inter nation publication, 1987 
___Eur Court IIR, "MURRAY V. The United Kingdom", 28 October 1974, 
14310/88. ECHR 39,p. 20.  
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___European convention for the protection of human rights and fundamental 
freedoms (ECHR). Ferrand. 2000. P 352 
 ___Human Rights Committee. General comment 20 
___international corenant civill and political rights (ICCPR).  
___principles and guidine on the right to a fair trial and legal assistance in 
Africe.  
___U. N. Doc. CCPR/C/47/D/356/1989.  
___U. N. Doc. supp. No. 40(A/38/40) 
___UN.Doc.Cc PR/C/51/D/458/1991, "Albert Womah Mukong. v. 
Cameroon 
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